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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  افغانستانگروه پيشگام

  

  مکثی بر
  بيماری يک دگماتيست٢

  

انی ب" سه بيماری چپ ھای اتوپيست" ای دست وه زم ه مصروفيت ھ يد ک ا رس تيم و دست م اگيری داش ازينکه  پ

ورد.  مردد بوديم،جوابی بنويسيم و بالاخره تصميم بر آن شد تا حداقل در دو م رت و پلاگ ه ئیپ ان طلاي  ھای آن، اذھ

شده که تا ھنوز به ر راداران چپ انقلابی وده ن ازيم و روشن ،يزه خواری سرمايه آل ا نو س سروی اينکه آي سه " ندهي

اری ستی "بيم زمن دگماتي رض م ه م ود ب ر،  مبتلاست خ ا خي اي ی نم ه را  . مئيمکث د نکت ه آوردن چن ل از ھم ا قب ام

  : ضروری ميدانيم

  .نوشته از انسجامی برخوردار نيست و مثل افکار نويسنده سرگردان، پراکنده و انارشی زده است -١

 .برد  ھای بسياری رنج میئیاز ضد و نقيض گو -٢

 .ه استبه ھيچ جمله يا پراگراف مشخصی از سه رساله برخورد صورت نگرفت -٣

را  ، نصايح و به رخ کشيدن محفوظات، چنان در نوشته آشکار است که ھر خواننده متوسطی آنئیکلی گو -۴

 .تواند زودی درک کرده میه ب

 اختصاص يافته که ئی ھائی آن به عقده گشا ھائی از بخش ولی،گرچه نوشته نقدی بر سه رساله عنوان شده -۵

 .ا ماندن ھا کسب کرده استنويسنده طی دو دھه از رانده شدن ھا و تنھ

 .ولانه می باشدؤمدرک و به شدت غير مس نوشته، پر از اتھام زنی ھای بی -۶

ا اندرندانه جای نقد از سه رساله، در مجموع از چپ افغانستان انتقاد شده و ه ب -٧ ائودر ضديت ب شه م رار  ي ق

 .گرفته است

 . گردد  به سواد نويسنده بر می فراوانی دارد که بعضی اشتباھی و عده ایئینوشته، اغلاط املا -٨

ازه " گروه پيشگام افغانستان"اخير ھمين سال  در: "نويسد مورد ما می ئی می آغازيم که درجا بحث را از ما ه ت ک

تهباتلاقی بير از ده، دو نوش ی : ون آم يش در"اول ه پ ری ب ادی درو دومی" راه براب ا ، انتق دم مراعات  رابطه ب ع

  ."ر سازمان رھائی را منتشر ساخت دموکراتيکد-اصل سنترياليزم
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سندو ينکه ما چگونه از باتلاق سازمان رھائی برآمده ايم  ا اری"ه يا نوي ط از " سه بيم ده، فق ده ش چطور از آن ران

شت ئیاما مھم اين است که ھم ما و ھم وی به جا. لگد زدن تفاوت دارد و لگد خوردن و" زمانی"، "موقعيتی"نظر   پ

ران بر  شود و مھمتر اينکه بعد ازی ممارکسيزم، ھر ايسم ديگری در آن يافتپا زده ايم که جز  ا چون پيغمب آمدن، آي

اخيتاز نظر  انقلابيگری، شش جھت را به تير می بنديم و ، با خود محوری وتک امتی ه شاخی یوريک از ش می  ب

ر وشويم؟ يا می تشکيلاتی شده و -و ايديولوژيک، يا قادر به ارائه الترناتيپريم م ت اصالتمندتر   چون اين عمده تر، مھ

  .از برآمدنی است كه در غير آن در ھمان باتلاق ماندن و پوسيدن به از برآمدن

ر در ه ما بدين باوريم که مبارزه ايديولوژيک يگانه سلاح مارکسيست، لنينيست ھای مائوتس دون انديشه است که اگ

بش را ه عای کمونيستی دارند، بميان خود و ديگرانی که اد درون تشکيلات خودی و ديولوژی جن کار گرفته نشود، اي

ری ُغبار منحط ايسم ھای ضد مارکسيستی خواھد پوشاند و نه تنھا افکار خ ديولوژی پرولت شين اي ورژوازی جان رده ب

د ا خواھد شد ايه خواھ شکلات آن س ع ت ر جم دًکه فاشيزم تشکيلاتی، مخصوصا فاشيزم فردی ب ارزه. فکن ز از مب  گري

ه دور شان ديواررده بُنفرت از انتقاد، کار روشنفکران خ لوژيک وايديو ه ب ستی ورژوائی است ک ھای ضخيم ليبرالي

ه آن د ک ارزه ای در ھراس ان اذب و  کشيده، نه تنھا از چنين مب ری ک ه رھب ام ناراضيان صفوف علي وان قي ه عن را ب

لين را در ِقعی طبقه کارگر است، تا اين شخصيت ھای گاين فقط وظيفه پيشگامان وا. منازعه شان تصوير می کنندبلا

صوير نوشته عنوان شدهکه در  چيزی. خمير نمايند رد وُی امان مبارزه ايديولوژيک خوفان بط ا چون صادقانه ت ، ام

  .آن رفيقانه برخورد کرد توان با ، لذا نمیست نھفته ائی ضد مائودر پس پشت آن نيات شوم نشده  و

سگروه پيشگام افغ شه مائوت سم، اندي سم، لنيني ه مارکسي د ب ه معتق ستان ک سه ان ه صرفه دون است، مائوت  دون را ن

سيزم میراز کلاسيک که يکی از رھبران پرولتاريای بين المللی و، "يک انقلابی" اور است  ھای مارک دين ب د و ب دان

صاد (ديشه او در ھر سه جز  ان،)استالين انگلس، لنين و مارکس،( طبقه کارگر که در کنار پيشوايان ديگر سفه، اقت فل

سيز) سوسياليزم علمی سياسی و ه مارک ر گنجين املی ب ده، مخصوصا در کشورتک ه حساب آم ودالی، ًم ب ه في ھای نيم

د و را بدون اين انديشه نارسيدن به سوسياليسم پيروزی انقلاب دموکراتيک نوين و ا در  ممکن می دان شور م چون ک

ما با . راستين به اين انديشه می توان قله ھای پيروزی را فتح کرد دارد، فقط با داشتن تعھدچنين شرايط طبقاتی قرار 

دون که در شرايط مشابه کشور ما انقلاب ه ًاين باور و پيمان در تحليل ھای خود  به اين پيشوايان، مخصوصا مائوتس

زی.  مئيبزرگ خلق چين را ھدايت کرد، توسل می جو ه دلباختگان آشکا چي تهک سکی در نوش ان تروت ای ر و پنھ  ھ

وان تفکر  کنند  و تلاش می دون را حمل میه ی ضديت با انديشه مائوتسشان رگه ھا ه عن ائو را ب ورزند تا انديشه م

شاھده می"بيماری"تفکر   نمايند که اينک چنين بيماری را ما درء در ذھنيتھا القائیبورژوا   نويس خود به روشنی م

  .کنيم 

طرف  وی از يک. چشم می خورده  ھای عريانی بئینقيض گو ضد و" سه بيماری"ر بايد گفت که در از ھمه اولت

ه جنگ کاستی  خطاب کرده  و" دوستان"رساله نويسان را  ديولوژيک ب معتقد است که کمونيست ھا بايد با مبارزه اي

رُ ممی داند، اما بلافاصله" انقلابی" و" کمونيست"ھا بروند و بدينگونه آنھا را  ذاران سرمايه" ھ دهرا" خدمتگ  ، کوبي

ذار سرمايه"سازد که معلوم نيست چگونه می توان با کمونيست ھای  ی نثار شان میئ کوچه ناسزاھای ا  و" خدمتگ ي

تن  قامت خود  برئیکه گو ئیھاابدتر از آن، در مبارزه ايديولوژيک قرار گرفت؟ ناسز ه در م ده ک ه ش سنده دوخت نوي

  .واھيم داشتاشاراتی به آنھا خ

ا ازمان رھ ود، س ائو ب شه م اک اندي ينه چ قان س ه روزی از عاش شعل " وئیوی ک لاب ا" م ه انق ش را از اينک

ی و ه مل ه دو مرحل وين را ب رده دموکراتيک ن سيم ک ک تق ود، ھردموکراتي شيد و ب ی بخ ز نم دا گ روز عم  را  اوًام
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دار  نه ھمطراز،"انقلابی بزرگ" وار سازدرھبران ديگر پرولتاريا می پن ده ھم رای نفی او در آين ا راه را ب وی . د ت

ا "... : می کندئیدر نوشته اش با جنون ضد مائو اينطور تناقض گو ينًدقيق ه  ، انقلاب چ ه ن ود ک ه انقلاب بزرگی ب ب

ائو  بلکه به وسيله حزب مقتدری چون حزب کمونيست و. . . زخاسته اوسيله رھبرانی بر شخصيت بزرگی چون م

زيرا انقلاب چين ريشه ھای عميق خود را از پلا تفرم معروف داکتر : "...و چند سطر بعد می نويسد" درھبری گردي

ود ا نجام يافته١٩١١ ئین دموکرات گرفت که به اساس آن انقلاب بورژواُسون يات س ابق . . .  ب ذا انقلاب چين مط ل

رولتاريا استقرار يافت، نه مالکيت خصوصی به تئوری ھای فوق نه دولت به مفھوم دولت را شکست، نه دکتاتوری پ

وم ما ه مفھ ارگران ب ه ک د، ن و گردي رمايه لغ ی س ستی آن از بردگ ی"رکسي د و" مل ات يافتن ه  نج ام ب ن نظ م اي ه ھ ن

انقلاب چين  خورد دو رويانه نويسنده نسبت به مائو، حزب کمونيست و بر ،با نگاه سرسری" .ار کردسوسياليزم گذ

د رامی ن. توان دي در واي زرگ، حزب مقت ورژوا  انقلاب ب ه دولت ب ه ن زرگ ک ائوی ب ه -ئیم ودالی راشکست، ن  في

اتوری   يافتند وئیسوسياليزم را آورد، نه مالکيت  خصوصی را لغو کرد، نه کارگران از استثمار سرمايه رھا نه دکت

   پس کجای اين رھبر واين انقلاب بزرگ بود؟؛پرولتاريا اعمال گرديد

ه ن ندر   آنچ ري ته ب شگام  وش دهپي ه ش سنده ، درحمل ار نوي ت انزج وين و حقيق ک ن لاب دموکراتي ش  را از انق نق

شان می،که بخش مھمی از تجارب حزب کمونيست چين و انديشه مائوست انقلاب دموکراتيک بورژوازی ملی در   ن

، سرمايه داری ئیه و مارکس نماتوجي وی به اين خاطر تلاش نموده تا جامعه نيمه فيودالی افغانستان را با ھزار. دھد

ا د ت صوير کن انيت شم پنھ لاب  خ ی انق ه نف انتر ب ق آس ن طري ذارد و ازي ايش بگ ه نم ائو ب شه م ر اندي ش را در براب

شه مائوتس ه اندي د ک دون در درون ه دموکراتيک نوين و جبھه متحد با بورژوازی ملی برسد، اما چون خوب می دان

ستان و ی افغان ی دارد وجھ جنبش چپ انقلاب شه عميق ا آن جز خوردن سيلی درشت و ان ري رفتن ب ل قرارگ  در تقاب

ا ، ازاين ھراس يکسنگين چيزی عايدش نخواھد شد ه، ب ی آن نپرداخت ه می باره به نف د آرام  برخورد دورويان خواھ

ايش"بيماری" نرا ھر آدم نيمه باسوادی در ھمي اين.  در ذھنيت ھا بزندئیرا به عنوان يک تفکر بورژوا آرام  آن   ھ

ا"انقلاب بزرگ چين مائوی بزرگ و"به سادگی می فھمد که آوردن   ار از ئي، بوغمه ای بوده تا در چند سطر پ ن دم

  !!روزگارش برآرد

د و تعريف شده نمی ديگرۀ نی طبقسرنگونی يک طبقه و جانشي مارکسيستھا جز نظر انقلاب از ر انقلاب  توان اگ

د را انقلاب و  نيافته باشد،  چرا آنخلق چين به چنين اصالتی دست زرگ نامي اله  ؟ مگرآنھم انقلاب ب ای رس در اتوپي

د ی يافت نمی انويس ما واژه رده نتوان  چرا ،شد تا به جای انقلاب چين به کار ميبرد؟ اگر انقلابی به وظايفش عمل ک

  .باشد کار کاذبانه انقلاب ناميده شود و الی که کجکی در

اعی سرمايه خودی، وطنپرستی و(رساله نويس " يماریسه ب" ما درينجا از ای اول مکث ) عدالت اجتم روی دو ت

ی غل و که به روشنی ومگر ايننداشته گز بار برابری کمونيستی افقيم که مقوله عدالت اجتماعی ھرکرده، مو غش  ب

ه حزب رسمی (ری احزاب سرکا. مرغی نمانده باشد باشد و جائی برای ادای شتررفته مترادف با آن به کار از جمل

ی که رساله نويس ما در آن حضور داشته واي روش خلق ا احزاب وطنف سات اتحادی ب اھی در جل ی، افتخار -گ  پرچم

د و) را دارد نمايندگی آن ديولوژيک می نمايانن ا که خود را غيراي ودالی، خدر اصل ب ديولوژی ھای في واع اي رده ُ ان

ار  عدالت اجتماعی را در برابر ت دموکراسی ليبرالی و آلوده اند، مقولائی و بورژوائیبورژوا ه ک ديگران طوری ب

ستيم و دموکرات چون خليفه عمر و ِخليلزاد بوش و برند که گويا ما در حد می ادل ھ دالعزيز ع ه عب ن عدالت  خليف اي

ذھبی کشور را " آلوده"ھای طبقاتی با مرز م نمی باشد و به اين صورت به گمان خود دل توده ھای م د و ھ می رباين

ن مکه تمايل چپ  دارند، نزد آنانی ا ازي ه ھ ودهقول ستی نم سير کموني ن و تف م اي ان ھ د ، در انب م آن را دارن ا. ھ ا ب  آنھ
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م و گردن نھادن بر دالتی خود را اين مقولات از يک طرف جلوه بيرنگ ضد ظل ی ع ر ب ه اصطلاح پ ر می ب  رنگت

انون وا را با آنھا بپوشانند و تا چپ خود سازند ر ق انونی سجده می ز سوی ديگر ب ارزات ق ا مب د ت د، أ رزنن ی بگيرن

د، کنگره و ع کنن سازند و کمک جم وزل ب د، پروپ د بگيرن د، فن سات رسمی بگذارن اب دل سرمايه  جل ر ب الاخره اگ ب

ده وئی نشوند، حداقل دلربای اروپائیداران امريکا سازند، تحصن و  ھا ش ه ب ا جبھ ايش آنھ ه فرم سازمان مظاھره  ب

ا ھيد نم ا ش ر دروازه يونام د و ب ان چپ وئیدھن ام قھرمان رده، انتق ی   ک ون و لخضر براھيم انکی م ا را از ب وده ھ ت

  !! بخواھند

يله سخنگويان آن ند وت که به دل امپرياليست ھا می نشياين مقولا ه وس ا ب ار گاه گاھی نه تنھ ه ک ا ب ان در کشور م

اھی يکی ود که ملا شينواری، سياف، برده می شو اھی ھر قانونی و ديگران گ ان را از صدق د دوی آن گ ر زب ل ب

د زاری ا،می آورن وراليزم وست در اصل اب ا پل ه ب رت گرا  ک یکث ه وئ روان مدرنيت ای پي دنینھاد  ھ ه م ای جامع  ھ

ع ظاھر می رساله نويس ما ھم گاھگاھی در جلسات آنھا شرکت دارد و( ن جم ا اي م ب ون ھ  باری در صفحات تلويزي

ردد وانی دارد) گ املا ھمخ ق ب. ًک دالت را از طري اريخی واژه ع ای ت شه ھ سنده ري ا نوي ايش گه درينج اردن ذنم

ا میه در آخر درست و ب  من کاغذ بيان داشته و٧٠محفوظاتش در  د  ج ا باي ه کمونيست ھ د ک ات  ھا وشعارگوي ادبي

داقل در نوشته م که اگر ممکن نيست آنھا را امئيما می گو را داشته باشند و خود د، ح اد کنن ا فري روز بر چارراھی ھ

د و يم نماين رخ ترس د  س ان باي ی ش ای درون اعی  ھ دالت اجتم زادی و ع ی خليل ای دموکراس ه ھ شت مقول س پ در پ

  .ملاسيافی پنھان نشوند

  :سرمايه خودی

روان  اين عنوان که رندانه انتخاب شده، می ا پي ه گوي د ک سخواھد به خواننده طوری ذھنيت بدھ شه مائوت دون ه اندي

ه از مرحله خاصی استفاده می نه تنھا از موقف سياسی بورژوازی ملی در ا  نظر سرمايه و کنند ک ز ب ره کشی ني بھ

ا ا و چه بسبورژوازی ملی وجود ندارد ھم جان و جگر بوده، فرقی ميان آنھا و  که با اين شراکت رھبری انقلاب را ي

رده  آن طبقه بسپارند، چنانچه بميان ھم قسمت کنند و يا دربست به د  در!! قول نويسنده، مائو اين کار را ک حاليکه دي

ه خصوصيما  املاۀ ت دو گاننسبت ب ه ک ن طبق وده وًاي ه چون  در  روشن ب ه خودی ک ن سرمايه ن ل، اي آخرين تحلي

  .نظام سوسياليستی مصادره خواھد شدسرمايه ھای بورژوازی بزرگ به نفع 

ن سرمايه در محل تکامل خود در اين شک ه سرمايه انحصاری، اي ور سرمايه از رقابت آزاد ب ا عب ی نيست که ب

شيد وئيدرنگ نکرد که به دور ترين نقاط جھان، جا ا  که بازار، مواد خام و نيروی کار ارزان وجود داشت، سر ک ب

ال ناين سرمايه اگر با نيروی نظا. ھزار رشته اين سه چيز را به خود پيوند داد ا(شد می ارس ام ئیکشور ھ ا نظ ه ب  ک

ردن پايگاھی در درون سرمايه ،)ھای مختلف فيودالی، نيمه فيودالی و سرمايه داری اداره می شدند دا ک رای پي  اما ب

رار داد وءھای بومی اين کشورھا تلاش نمود و ابتدا ا خود ق را  آن  قشر فوقانی بورژوازی بومی را در ھماغوشی ب

ر دل ک ه دلال مب ورژوازی. دب رين  ب شر زي تق ت نياف ی دس ت دلال ه نعم ه ب زرگ  ک ای ب رمايه ھ ر س ، در براب

رار گرفت شکستگی کشانده شدرياليستی به ورامپ د ق ن رون ا اي اگزير در مخالفت ب زرگ سرمايه . و ن ی ھای ب کمپن

ه  کردند، توليد و می داری که با سرمايه ھای بزرگ به سودھای کلانی فکر ه ختجارت کوچک را ک از جامع رده ُني

د  ذار کردن ی واگ ا مل ط ي ورژوازی متوس ه ب ود، ب الکی  ب ار، (م اعی ک ستم اجتم شش در سي ا نق ی ب ورژوازی مل ب

د و ايل تولي ا وس اطش ب شت ارتب دل گ ه مب ه طبق ود ب رد، خ ی ب د م ه از تولي ھمی ک ه ضرورت ا و) س دين گون ن ب ي

ستی د بورژوازی با وجود ورود سرمايه زرگ امپريالي ه وھای ب رای جامع م ب د، ھ ی از تولي م  ر بخش ھای معين ھ

  .برای بورژوازی بزرگ ضروری گشت
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ا يچ وقت از بورژوازی متوسط ي رادور را ھ ه موقعيت کمپ ی، عطش رسيدن ب اد مل رد ي ه علت ضعف ،نب ا ب  ام

رمايه شت،س دل گ من آن مب ه دش ا ب ه منطق ت ک رار نگرف ستی ق ای امپريالي ی ھ ورد الطاف کمپن ار  شکست دو. ً م ب

ود ه خ ود ب ا، خ شور م ل در ک ه قب د دھ ازی چن وگرد س ازی و گ ک س ی در چاين ورژوازی مل منی آن ب ا  دش را ب

ودهولی بی درنگ بايد گفت. دھد بورژوازی دلال نشان می دار ب ن دشمنی ناپاي ه اي ائو آن ک ان ، م ه صراحت بي  را ب

الی در انقلاب از يک سو و" :ميدارد ا  شرکت احتم ه سازش ب ل ب ين است   دشمنان انقلاب از سوی ديگر،تماي چن

ين و ."خصلت دوگانه بورژوازی چين که سر دوراھی قرار دارد م می  نويسنده که با خيالات خود زم ه ھ ان را ب زم

ابينی و ،ستراتيژيکۀ  کند که کمونيست ھا در ھر مرحلدوزد، فراموش می روی بين  گسترش نيروی خودی، جلب ني

ا   را از ياد نمی برند وتجريد دشمن به منتھا درجه چون بورژوازی ملی به عنوان طبقه ای بينابينی ميان کمونيست ھ

ته باشد و،نوسان است بورژوازی کمپرادور در و ی حزب خود را نداش راد  که اگر حت ه ھای بعدی آن چون اف ، پاي

ا می چنين حزبی را ه متحد س ا جبھ ا آنھ شوند؟ چرا ب شود؟ وسازند، چرا به صفوف انقلاب جذب ن ه  خته ن از تجرب

  توليد شان حتی در جامعه دموکراتيک نوين سود برده نشود؟  کاری، مھارت و

ه از  تشکيل جبھه متحد ملی با بورژوازی و ه ک ورژوازی ن ه ب ائو ب ل م وين از تماي پيروزی انقلاب دموکراتيک ن

ضاد ضعف توليد سرمايه داری ملی و ورژوازی در کش ت ه ھای مختلف ب ان لاي ستعمره ناشی ورمي ه م  میھای نيم

ا زمانيکه در ،نين توليدی ضرورت جدی ديده می شدبعد از پيروزی انقلاب دموکراتيک نوين نيز به چ. شود  چون ت

ا درت پرولتاري ارچوب ق دیئیچ وژی در ح د و تکنول د نکن نعتی رش د ص خ  تولي ه پاس ه گوی نيازک ای جامع ھ

د، پرولتاريا ب دموکراتيک نوين باشد، پا نگيرد و دا نکن دايتی را پي ا متحدان ديگرش در اين دولت توان چنين توليد وھ

ه از  ن می کند، کاریييوحدت با بورژوازی ملی ضروری بوده، سرنوشت انقلاب را تع ا ١٩۴٩ک  در چين ١٩۵٧ ت

  .  عملی شد

ه و طرف به علت نبود بورژوازی ملی در کشور يک رساله نويس، از وان يک طبق ه عن ه  ما ب ی ک دگی حزب نماين

از سوی ديگر اصل . نامد را فورمول کھنه می داند و آن غيرعملی می را بکند، تشکيل جبھه متحد با اين طبقه را آن

ستهاتحاد موقت با اين بورژوازی را فرو رفتن درمر ای سرمايه داری درداب سرمايه دان ن چين را  ، علت احي ه اي ب

ای سرمايه  کشور ما  درحاليکه در. زند پيوند می" مارکسيستی ضد"اصل  م احي ه وجود دارد و ھ ن طبق راد اي ھم اف

شد وای  چنين جبھه ًشوروی اصلا در. گيرد چين و شوروی به موارد ديگری رابطه می داری در ان  در ساخته ن زم

يه وجود نداشت، پيروزی انقلاب اکتوبر ی در روس ورژ،بورژوازی مل ر ب ورژوازی راديکال در براب وازی  بلکه ب

  .کيد نموده استأ قرار داشت که لنين بارھا به ھمکاری با آن تبزرگ

س ا مائوت ورژوا" دون وه  مشکل رساله نويس ما صرف ب ی " ئیافکار ب م مشکلات فراوان ين ھ ا لن ه ب او نيست ک

ارکس و. دارد ای م اتش را از آدرس ھ ه محفوظ ه ر او خوش دارد ک رخ ُانگلس ب ای س وه ھ ا جل شد ت ران بک خ ديگ

ه فيوازی ملی با صدور سرمايه در کشوربورژ. ی بيشتری پيدا کندش جلائيگرا ودالی خود را مشخص می ھای نيم

به . وجود نداشت) مارکس وانگلس(  پرولتاريائیبنيانگذاران علم رھا که در زمان پيشوايان بزرگ و یصدور. سازد

تالي ائو، اس ار م شتر در آث ورژوازی را بي ن ب ا اي اطر چگونگی برخورد ب ن خ داي وان دي ين می ت تالين در . ن و لن اس

ات ۀ بعد تا آستان دوران انقلاب دموکراتيک نوين در چين و د حي ياليزم در قي ه سوس وين ب  گذار چين از دموکراسی ن

اد  بود و ورد انتق ا م ه تنھ ائو را ن ه م ين از جمل ران چ ی، رھب ورژوازی مل ھيچ وقت به خاطر تشکيل جبھه متحد با ب

پس . رھبری لنين، چنين فيصله ای را انجام داد و با تمام قوا از آن حمايت کرد زير ١٩٢٢ رن درکه کمينت قرار نداد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

ين و" ئیافکاربورژوا"چين نبايد محصول  احيای سرمايه داری در د لن ن  تنھا مائو بوده باشد که باي ه اي ز ب تالين ني اس

  ! فرو رفته باشند"لجن بورژوازی" خاطر در

ش  اسوسيال دموکراسی که زمينه عملی" :و می نويسد ، منشويک ھا را به انتقاد می گيردوقتی لنين در دو تاکتيک

ردارد، در   بدون ايندجامعه بورژوازی است، نمی توان ام ب ورژوائی ھمدوش گ که در بعضی موارد با دموکراسی ب

ی شما در اين زمينه وجود دارد، اينست که ما اختلافاتی که بين ما و. سياست شرکت نمايد ورژوازی انقلاب  ھمدوش ب

زيم جمھوريخواه حرکت می کنيم، بدون آن و يد، که در آن درآمي رال ھمدوش ورژوازی ليب ا ب ما ب ی ش ديگر چه ." ول

ين و" انقلابی" ھمگامی با بورژوازی انقلابی باقی می ماند؟ وقتی بورژوازی راس در ھجای تالين  را در زمان لن اس

يندر روسيه و  يمدر زمان مائو در چ ران ، می بين اريخی رھب ابی ھای ت ن ارزي ا از اي ا ي ويس م اله ن ه رس  جز اينک

ی، با پرولتاريا  دشمنی نمايد ومزورانه برخورد کرده يا با آنھا پرولتاريا بی خبر و ت؟ در   چه نتيجه ای م وان گرف ت

ورژوازی ب ورژوازی ضد ب ن ب ه اي زرگ سلطنت طلب در اينجا لنين از بورژوازی انقلابی سخن می گويد، زيرا ک

زرگ وه پس چرا مائوتس. روسيه می باشد ورژوازی ب ا ب ه در ضديت ب ی ک ورژوازی مل رار  دون از ب اليزم ق امپري

د، بدون اينکه   دار در جبھه متحد ملی حمايت نکند؟ احيای سرمايه داری در ھر دو کشور از خود دلايل خاصی،دارد

ائ خطای وحدت با بورژوازی از سوی لنين و" زی. مطرح باشد" وم د  چي ام خود می خواھ ال خ ه خي سنده ب ه نوي ک

شکوزه را  کاسه و رابطه دھد و" خطای مائو" علت احيای سرمايه داری در چين را به اين شکندۀ بر فرق اندي  !!او ب

رن، خپی با ملاق زدن ھای شترچی کبيرما خپاگر انتقاد ين، کمينت ی لن ه نف تالي مرغی نمی خواھد در نھايت ب ن و اس

د و نقل و قول تا چه زمانی می تواند با زدن ھم به نعل و مائو فرمان دھد، با اين ھمه سند و د  ھم به ميخ ادامه دھ نباي

و ا وئیحساب خود را با اين پراکنده فکری ھا، مزورانه گ س ھ ين طرز  م آشکار يکسره سازد؟ و اپورتوني ا چن ا ب آي

ا قادر خواھد شد) ميان دو کرسی نشستن(تفکری   طفل سياسی را قناعت دھد؟ اين درست است که طبقه بورژوازی ب

د اما مارکسيستھا ھرگز فراموش نمی ،دشمن پرولتارياست شود و استثمار شناخته می بھره کشی و ن  کنن ان اي ه مي ک

ه تضاد ميان آنھا استفاده کند، طوری از لايه ھای مختلفی وجود داشته که بايد پرولتاريا طبقه، اقشار و ورژوازی ک  ب

رد ضاد ميان لايه ھای مختلف پرولتاريا سود می تاز ن مس. ب ه اي اع از آن له وأبرخورد دگماتيک ب سرمايه " را دف

  .تواند ی چيز ديگری بوده نمیتاردن جھالت ضد مارکسيسذنمايش گه ب  جز،عنوان کردن" خودی

ود و اذعان داشت  هديد که رھبری انقلاب ب بوژوازی را درحالی می لنين ضرورت وحدت با ورژوازی ب دست ب

د یھر دو نيرو. که از اين انقلاب ھم بورژوازی و ھم پرولتاريا سود می برن ان شکستن ماشين فرسوده ئ ه خواھ  ک

ان ُکلی خه تزاری بودند، ولی بورژوازی بزرگ نمی خواست آن ماشين، ب ان حفظ ارگ رد و خمير گردد، زيرا خواھ

ه  می ر خود با چنان وسايلی بود واقتداۀ ھای سرکوب آن جھت ادام ا تکي ر آنھ بان سرمايه ب خواست چون سگ پاس

ان . نمايد ه خواھ د، بلکه قاطعان لنين با شرکت در اين انقلاب با پيروزی صرف بورژوازی نمی خواست درنگ نماي

و مالکيت خه و ب ادامه آن تا پيروزی پرولتاريا تقرار سر رساندن انقلاب سوسياليستی بود که در آن لغ صوصی و اس

  .دکتاتوری پرولتاريا عملی گردد

رادور( دون ھم وقتی در برابر امپرياليزم و پايگاه طبقاتی اوه مائوتس ورژوازی کمپ از وحدت ) ملاک ارضی و ب

د  ساخت و با آن جبھه متحد ملیبا بورژوازی ملی دفاع کرد و ری را مانن يه، رھب ورژوا دموکراتيک روس  انقلاب ب

ست( بلکه پرولتاريا و نماينده سياسی آن ،)ر کرده بودييشرايط تغ( نسپردبه بورژوازی  ری را در ) حزب کموني رھب

ان  ھشتدست داشت و ه، از مي  سال بعد از پيروزی انقلاب دموکراتيک نوين، بورژوازی ملی را به عنوان يک طبق

ا درِچپ ؟ و زده شود به اوئیبورژوا برداشت و به جامعه سوسياليستی گذار کرد، چرا بايد برچسب افکار ی م   انقلاب
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ونی  د از آن(شرايط کن دل شود و پ بع رو مب ه ني ه ب سازد شاھنگ خودئيک ورژوازی ) را ب ين ب ا چن را از وحدت ب چ

  ھراس داشته باشد؟

ا نمی " :نويسنده حواله کرده، می نويسد ھای ئیلنين در جای ديگر سيلی گرمی بر سرخ نما مارکسيزم به پرولتاري

ذار  ورژوازی واگ ه ب ن انقلاب ب ری را در اي د، رھب د، در آن شرکت نکن ورژوائی دوری جوي آموزد که از انقلاب ب

د رکت ورزد و؛کن شتر در آن ش ه بي رژی ھرچ ا ان ه ب وزد ک ی آم ه عکس م وکراتيزم   ب ک دم ه ي يدن ب رای رس ب

ائی ر وپرولتاري ائی آن،  پيگي دف نھ ه ھ لاب ب اندن انق د رس ارزه نماي ی مب رين وجھ ی ت ه قطع وانيم از . ب ی ت ا نم م

ائيم -چارديوار بورژوا ه ." دموکراتيک انقلاب روس يکباره به خارج آن جستن نم ا ک ر م در حاليکه مارکسيست کبي

ورژوازی، پرولتاريا ر، در سه بيماریخود را از لنين ھم مارکسيست تر می نماياند ا ب  حذر می برا از حرف زدن ب

سم جستن میيچارچوب جامعه نيمه ف از دارد و ه سوسيالي ذا ودالی يکباره ب د؛ ل ر "نماي اه کبي اله " ۀگن در راه (دو رس

يھن ) يش و سانتراليزم دموکراتيک چيست؟برابری به پ دار و م ی در حد دوست ناپاي ورژوازی مل نه اينکه دفاع از ب

تالين و شعار جنگ ،طلبیاستقلال  پرستی و اع از اس ائو، مخصوصا دف شه م سم و اندي ً بلکه پيروی صادقانه از لنيني

  . گردند متھم می" ئیکھنه گرا" که به کبير ميھنی او و دشمنی خونی اين سه رھبر با تروتسکی است

ا ا واقع ا آي ا  وجود وًمشکل اصلی رساله نويس م ونی ي ی در شرايط کن ورژوازی مل دم وجود ب ستان وع   در افغان

رين  ":نويسد ؟ وقتی میباشد انقلابی يا ضد انقلابی بودن آن می ی يکی از واگيرت ورژوازی مل اع از ب بدون شک دف

ن مرض ُتعجب اينجاست که رساله نويسان ما با تمام ا بيماری چپ افغانستان بوده، اما د ازي ادر نگرديدن ز ق فت و خي

ست"بيماری" اينکه  اول اين." را رھا سازند دامن خود ستان ني ه چپ افغان وط ب ام ،  صرف مرب ه تم وط ب بلکه مرب

دجھان که به نبرد با امپرياليسم مصروف سراسر دون دره پيروان انديشه مائوتس د ، می ان ن.باش ات   دوم اي ه انقلاب ک

دبه پيروزی " بيماری"پراتيکی به اين  وريکی ويديگران با تعھد ت ، کوريا وخلقھای چين، ويتنام الاخره  و رسيده ان ب

ایُا "هچه ربطی ب" یبيمار"را روشن نساخته که اين  وريسن ما اينيت ای سرمايه " فت وخيزھ را احي چپ دارد؟ زي

ان و داری در شورھای جھ ر ک ه اصطلاح شکست کمو اکث ن دارب ر ازي ی غي ود دلايل سم از خ ون . دني ی انقلابي وقت

ند، لابد بايد مثل شما به کشفيات مسخره ای چون جامعه سرمايه داری پاک کن" بيماری"  ازينافغانستان دامن خود را

فرمان انتظار جھت  بدھند؟ و" درس"به ديگران را  لتی آنالی زده نايل گردند و بی ھيچ خجاودي به شدت فِافغانستان

خيانت  انقلابيون و جز به سراب فرستادن ايان گوئی ھذلاب سوسياليستی بدھند؟ آيا اين ھانق کردن قيام شھری و برپا

  ؟تواند ديگری بوده می دون چيزه انديشه مائوتس آشکار به لنينيسم و

ستعمرهانستانگروه پيشگام افغ ه  -، با ارزيابی از شرايط م یيفنيم ز نم ستان ھرگ اخه  ودالی افغان ا ش د از ده ھ توان

ا.  چشم بپوشدد،ندارکه به کمپنی ھای امپرياليستی وابستگی  توليد و تجارتی دانیؤجران و مت ه ب ل ان ه ک شدت خواھ

د ھستندچنان وابستگی ه ان ه آن دست نيافت ا حال ب ه  بخشی. ، ولی به علت ضعف سرمايه ت ه ک ھای  حضور نيروب

ا شديدا ذاری آنھ روز بًامپرياليستی و نحوه سرمايه گ ين، اگر ام ول لن ه ق ته و ب راض داش رد فعاليت ه  اعت طور منف

رد مع خواھند شد و اھداف سياسی شاندارند، فردا در حزب واحدی ج د ک ان خواھن دواريم در( را بي وانيم  امي ده بت آين

 تمام مصروفيتھا اقدام شده و که با ھمه جانبه ای از بورژوازی ملی به عمل آوريم، کاری ارزيابی مبسوط و تحقيق و

اب فرستادنھای به سر  ھای گذشته وتجاربی که از فعاليت ام باگ زيرا گروه پيش،محدودی به نتايجی رسيده ايم حد در

شکيل حزب . )دواھد حرفی بدون حداقل تحقيق بزنخ ، نمیسازمان رھائی دارد ه ت ادر ب ا حال ق ا ت وقتی کمونيست ھ

ری  باقی مانده"بعضی از گروه ھای آن تک امتی" ، فرسخ ھا فاصله دارند ونشدهخود  ه رھب ی ب ود حزب ، چرا از نب

تفاده  د؟ وند و بعد نبود چنان حزبی را مترادف به نفی طبقه آن قرار دھننمايبورژوازی ملی نخست اعتراض  را اس چ
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ا آغاز وئیبورژوازی دلال را تفکر بورژوا امپرياليسم و تضاد اين طبقه با از ام انقلاب   جار زند؟ کمونيست ھ فرج

م نمی را ھرگز با بود و ی رق ورژوازی مل ود ب ا نب د ي ا و زنن اد ب ه اتح تهآن  موکول ب ات اصلی ونگذاش را طبق  ، زي

را به آخر   آن،به دوش کشيده  که ستونھای اصلی انقلاب رادرده بورژوازی انخُ محرک انقلاب پرولتاريا، دھقانان و

ان  يا  تشکل سياسی وًکه حزب پيشاھنگ اولا صورتی در. رسانند می ی را در جري ورژوازی مل نمايندگان سياسی  ب

شکل  انقلاب دريابد و ا در وبعد ت ری پرولتاري ذيرش رھب ه پ ه حاضر ب ن طبق راد اي ا اف ارزه ب ي سم  همب ضد امپريالي

ته  اينکه مشکل ضد ، آيا اين ملانصرالدينی نيست که دست رد بر اتحاد شان بگذارند، جزشوند اتيکی داش انقلابی دگم

  باشند؟ 

رماي     ا س ارت، ب م در تج د و ھ م در تولي ی ھ ورژوازی مل ونی ب رايط کن شمگير، به  ن ایهدر ش دان چ ور ه چن ط

الی روز ۀ  به گون،رده بورژوازی و کولاک ھا که به بورژوازی ده معروف اندُقشر مرفه خ. گسترده فعاليت دارد فع

ق . دنم می بخشتا روز موقعيت اين طبقه را تحکي ا از طري د ت وا تلاش دارن ام ق ا تم ا ب بگذريم از اينکه امپرياليست ھ

تانی و ده پول ھای وارداتی زير ار باس ين، قاچاق آث اول زم  نام بازسازی، اختلاس و فساد، پول ھای مواد مخدر، چپ

ا سرمايه ھای  خود را از  د ت د تثبيت نماين ه نيرومن وان طبق ه عن رادور را ب ورژوازی کمپ ق ھا طرق ديگر، ب طري

  .ھای سرکوب گردددازند و ھم تکيه گاه دولت و نيروندلالی اين طبقه به دوران بي

اعیحال ب در کشور ما  سرمايه گذاری ھای کمپنی ھای امپرياليستی تا ه خدمات اجتم شتر ب دی ي ه خدمات تولي ، ن

ک را از ي وده زي دود ب وز  مح ا ھن اامناز طرف ت د و ن ان ان شوری ھراس سايه بخش ک صرفی ھای ھم واد م م م اعظ

ستان را ت دأافغان ی کنن ا. مين م ای مخ شتر در بخش ھ ذاری بي رمايه گ ن س ل داری، اي ا، ھوت رات، بانکھ برات، تعمي

ازی، ز می موادمخدرسرک س ره متمرک واد سوختی وغي ای، م وتر، چ ادن، اسلحه، م د ، مع ا. باش د  ام تجار و تولي

ودهجات کوچکی گان ملی بيشتر در کارخانکنند ره کشی مصروف ب ه بھ ينب تثمار می ۵٠-١٠ ، ب ارگر را اس ر ک  نف

ابه م برقاين بورژوازی در توليد لواز. کنند ، قلم سازی، ديگ بخار سازی، صنايع چاپ، تعميرات، سرکسازی، نوش

رده شتری ک د بي اری رش وده، در بخش تج ره مصروف ب ی وغي ر الکل ای غي ی، ؛ھ وازم الکتريک ارت دوا، ل  در تج

ذا قالينموتر، تراکتور، موتر سايکل، بايسکل، واد غ يه، م امپو و صابوئی، قرطاس ازه، ش وه ھای خشک و ت ن، ، مي

    . دباش بری وغيره مصروف می سمنت، ترامواد سوختی، قره قل، گياھان طبی، تخم رشقه،

د و تجارت  ر تولي ا ب ی ھ ن کمپن بورژوازی ملی افغانستان با سايه سنگين کمپنی ھای امپرياليستی و کنترولی که اي

یأمھر ت و اسارتبار آنھا نهھای استثمارگرا و دولت دست نشانده بر تمام قرارداددارند د م شار  ئي ر ف ذارد، سخت زي گ

ه دس ادر ب ته، ق رار داش ستق ی ني ودھای کلان ه س ود.تيابی ب ا س ستی و  ام ای امپريالي ی ھ ه کمپن وچکی ک ھای ک

ذار می  به ربودن آنھا نداردتمايلی) شان قرين به صرفه نيست که برای( بورژوازی بزرگ ورژوازی وا گ ، به اين ب

ورژوازی اين کمپنی ھا و . ندک ين ب د و تجارتی داردولت دست نشانده ضرورت به چن ين تولي ه و چن انی ک ا زم د و ت

ستھا از آن  جنبش اوج نگيرد و از سوی کمونيست ھا پيشنھاد تشکيل جبھه متحد برای بورژوازی ملی نشود، امپريالي

رشد آن را ۀ از دارند، زمينه توليد کوچک نيکه ب خاطر رفع مشکلات  مردمیه احساس خطر نکرده، در حد معينی ب

ه فکر کننخيز مساعد ساخته، صرف زمانی در مقابله با آن بر می رند ک د و تجارت را ازچنگ  د بخش پ سود تولي

ای آن . بورژوازی بزرگ می ربايد سيم و روشن(کمپنی ھای مخابراتی که حداقل ھر يک از دو ت ان بي ه ) افغ روزان

ستندکم بيش از يک مليون دالر سود دارند، ز حاضر ني ند ھرگ ته باش الی داش وان م ين ت ه چن ثلاپنی ھای ديگری ک ً  م

د و ه  بيست ھزار دالر سود بًکنند تا روزانه مثلاوی تجارت تخم رشقه يک مليون دالر سرمايه گذاری ربر دست آورن

ن توان دھ  که مید به بورژوازی ملی واگذار ميگردئیبه اين خاطر چنين تجارت ھا ال از اي ا مث ذکر دادھ وع را ت . ن
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ا را ،اين واقعيتيست که چه سوسيال سرگردان ما بخواھد و چه نخواھد وان آنھ ايلی نميت م و تم يچ قل  وجود دارد و با ھ

  .ناديده گرفت

بش کمو ا حضور نيروجن ه ب ستان ک ستی افغان ای ني ا ٣٧ھ ده امريک الات متح ه سرکردگی اي ستی ب شور امپريالي  ک

اوز تم تج رو است و جھت خ اروب دارد، ئی و رھ ارگر ن ه ک ری طبق ر رھب ق زي رد خل يھن راھی جز نب ا  م اد ب اتح

 نسبت به ھر ئیھاکين نسبی به خواست ھای چنين نيرو موقت، مردد، ناپايدار و مشروط و تم؛ به قول لنينئیھانيرو

ا،نزد ما ضروری بوده که بايد دشمن به منتھا درجه تجريد گردد کشور ديگر ه ئی نه اينکه با سرخ نم و  ھای کودکان

ی ای انقلاب ود نيرو،اداھ د نم ود را تجري د و خ ستھا ران ه صف امپريالي ه را ب ای ميان سم و . ھ ای مارکسي ن از الفب اي

ی اه م دازه سر چ ه ان ا را ب ه نبي سياست است و کسانی در فھم آن مشکل دارند که در برج عاج خود نشسته، دني د، ن ن

  !نمايند به دو امتی گذار میعزم انقلاب دارند و نه تا زنده اند 

ه از نظر   ن ک سخره اي سيار مضحک و م ال ب س نوجالب تر و در عين ح ستان سرمايه ي ه افغان ا، جامع اری ھ نده بيم

وتر سوار می!! داری و انقلاب آن سوسياليستی ميباشد ستان م ردم افغان ه م م اينک د و  و دليلش ھ ل دارن شوند، موباي

ن٢٩درصفحه ( باشند ی پيشرفته میعلاقمند به استفاده از تکنولوژ سياری اي ری   بعد ازخيالبافيھای ب طور نتيجه گي

دشوراساسی در ک ، تضادپيشديد فوق بنابر توضيحات و: ميکند ار وسرمايه است، ب ين ک ضاد ب ين ون شک، ت ه ب ، ن

د ودالی رقم نمیيتوليد ف ، يعنی دگر تاريخ کشور رادھقان مالک زمين و ط سرمزن ن فق ه، بلکه اي ور ايه است ک  فکت

ستان است ی افغان اريخ فعل ا.)ت ستی ب لاب سوسيالي ر زدن انق ان ب ه و مي ای بچگان ردن ھ ز ک ين گ لاب  ُ چن ی انق نف

اي برای چنين تن خيز زدن از پنج مرحله تاريخی  آاز دموکراتيک نوين و بالاتر انی ئیوريسن ھای ماليخولي ار آس  ک

ده ه درتواند ک کسی انکار کرده نمی اين را. است ی،آين ذار نم ه سرمايه داری گ ستان ب د   افغان ا واقعيت تولي د، ام کن

ستی وچيست امروز جامعه ما رای فورمول ھای انقلاب سوسيالي دنھا جز اينکه راه را ب ل پري ن قي ی انقلاب  ؟ اي نف

وار  ی ھم ورژوازی مل ا ب د ب ه متح شکيل جبھ وين و رد ت زدموکراتيک ن ازد، چي ستس را رد .  ديگری ني شه زي اندي

سراسته مائوتس ين . دون ازين طريق برای سرخ نويس ما مي شينی چن اجان وحی ھ اده ل ار ه  بس ا، ک جای واقعيت ھ

ه ارضای  کهخطاب شوند ھای دگماتيستیرده بورژواُيده نشوند، بايد خنام" احمق"روشنفکرانيست که اگر  صميم ب  ت

  . ماورای چپ خود دارندگرايشھای نفرت انگيز

اتی وارزيابی تما ا می فرماسيون ھای طبق اتی ب ر طبق سم توسط غي م مارکسي ار عل ا و ممعي ه ھای ؤ فورمول ھ لف

ردئینمائی، خودشود با درازگو خاصی ممکن است که نمی شريح ک ا را ت ا جز .  و خيال پردازی آنھ ن فورمول ھ اي

وان  ين ارزيابی ھاست که میاز روی ا. باشد ھای مولده چيز ديگری نمی و نيروارزيابی طبقات، مناسبات توليدی ت

  .سيمای ھر دوره تاريخی را مشخص و معين ساخت

د٧٣ در صد مردم افغانستان شھرنشين و ٢٧دھد که  آخرين آمار نشان می ا .  در صد ده نشين ان ن صورت ب در اي

ودهنيرونظر گذرا در دھات در می يابيم که  د ب زار تولي ان و اب ين، دھق زار  ؛ھای مولده شامل زم ل، اب امل بي د ش تولي

د ر از ده. کلنگ، گاو آھن، چپر و شاخی می باش ا کمت ته و  دردر بعضی جاھ ور سروکار داش ا تراکت ان ب صد دھقان

د يش از . بيش از نود در صد تا ھنوز به کارگران کشاورزی مبدل نشده ان د ٨۵در ب ات، کوچکترين تولي  در صد دھ

ويسله دست ه  بًتا حال عمومايده نمودن محصولات کشاورزی کشت، جوکاری، درو و م. م نمی خورده چشصنعتی ب

تعمال می و حيوان صورت می ود اس اری و  گيرد، پاروی حيوانی در اکثر نقاط کشور به عوض ک ستم آبي ردد، سي گ

دً کاملا ئی درصد مناطق روستا٩۵حقابه در  ره . قديمی بوده و بيل مھمترين وسيله رزق دھقانان به حساب می آي  بھ

. ک ھا و ميرآب ھا رھبری و اداره ده را به عھده دارندِلَسر دھات تا ھنوز شکل بھره مالکانه داشته، مدر سرتاکشی 
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ان درئی ماليخوليا،بدين صورت مگر جز اينکه يک روشنفکر عاج نشين اد درصد دھق يش از ھفت ودن ب   شود که با ب

سرمايه بنماياند و فرمان قيام شھری و  لی را کار وبر تمايلات ذھنی خود تضاد اصزور بزند و بناھم  يک کشور باز

  .گيرند ائلات بافی را به سخره میط چنين لا،انقلاب سوسياليستی را سر دھد که معلوم است کودکان انقلاب ھم

ور ، کمتر از يک در در صد مردم بيسواد اند٩٠ودالی بوده، يفرھنگ مسلط در دھات  تا ھنوز فرھنگ ف صد از ن

ردم ، داروکنند  میبرق استفاده اد اکثريت م ری اعتق ھای گياھی، شکسته بندی، قلنج گيری، تعويذ و تومار و جن و پ

سيتی دھات را می؛سازد را می ازد  دختر فروشی و ستم چند لايه بر زنان با چند زنی ملاکان تا ھنوز رابطه جن  ،س

انون وضع می ،باشد اکثر روابط دھات حاکم می ودالی بريماقبل ف سنتھای فيودالی و م ق فيدان ھ م  ريش س د و ھ کنن

ود دارد ه وج ط مبادل اطق رواب د، در بعضی از من ه ان انون قبيل وز در ؛مجری ق ا ھن تر ت ر، اسب و ش تفاده از خ  اس

ا و ديوار؛باشد ی معمول می کارھای زراعًخاطر انتقالات و مخصوصاه بسياری از دھات ب ه ھ د پخسه  قلع ھای بلن

يدنی ھا من چاھھا و جو؛خوابند د، در کنار گاو و گوسفند میساز ات را میای خانه ھای اصلی دھ ع اساسی آب نوش ب

ا بوده، از کل سوادی کامل و در لای چادری ھ ندنيک ھای صحی خبری نبوده، زنان در بي د . غرق می باش ر منتق اگ

اورا داقل يکم ا ح رود و ی سرخ م ه ده خود ب ار ب د، ا ب شاوندان خود را ببين دگی خوي ار وزن ان را باور فک ای ش ھ

ا توبه خواھد کشيد، ھزار بار از سرمايه داری گفتن جامعه افغانستان بکاود  و الی که نخواھد  گوشه ای از واقعيت ھ

  .بردرا در ذھن گرنگ خود فرو ب

در  .رند اندک شباھتی داائیآنھا به شھرھائی با روابط بورژوناميم، فقط چند تای  آنچه را در افغانستان ما شھر می

ستم فاضلاب وجود داردھای پيشرفته صنعتی و تجارتی ماست،که شھر )کابل، مزار و ھرات (سه شھر ه سي ه ؛ ن  ن

اری،  ا و کوچه ھای حداقل معي برق، نه آب صحی آشاميدنی، نه علامات ترافيکی، نه توليد لازم صنعتی، نه جاده ھ

ستند، ھایدر شھر. نه ترافيک منظم شھری و نه دھھا سھولت ديگر ر ني  ديگر افغانستان که با ھيچ معيار شھری براب

ا زشتی ديگر ًاکثرا اره، دروازه ھای چوبی و ده ھ اره پ اخود با جاده ھای خامه، سايبان ھای کثيف و پ رده، ئینم  ک

ه ًزنان اصلا از رفتن به شھر محروم اند و معلوم است که چگونه نويسنده ما اين وضعي اھی شرايط جامع ه گ ت را ک

جز ازينکه با انقلاب دموکراتيک نوين، جنگ  .نمايد گذارد، سرمايه داری تعريف می ودالی را به نمايش میيپيک فت

سراه محاصره شھرتوده ای طولانی و  شه مائوت ا اندي ق دھات و در مجموع ب رده باشد و ه ھا از طري دون دشمنی ک

   ديگری دارد؟عنیوارونه جلوه دھد، ماينگونه واقعيت ھا را 

ات سرمايه دار و،ر روزگاری که ما زندگی می کنيمد ه طبق ه ارزش اضافی، ن اليزم، ن   نه در وضعيت کلی امپري

شه ييھای جھان سومی تغنه در نيمه فيودالی بودن کشور کارگر، نه صدور سرمايه و ه وجود ارات ري دهی ب ه آم ،  ن

ا از تنھا امپرياليس ه لشکر۶٠ت ھ ر ب ل کمت ا کشی و سال قب اه س دام ن زی در آب وپايگ ه اشغال خشکه اق د ک می کنن

ته . سام آوری ادامه داردعسکر با سرعت سر ھا به وسيله پول وکشور ان داش در مناطق بسياری از جھان جنگ جري

ا از سوی ئیبه اين خاطر ضرورت به جنگ ھای رھا و ام و کوري يھن پرستی چون ويتن  بخش و شعار استقلال و م

ردد وً شديدادست يابی به جامعه سوسياليستی ب دموکراتيک نوين وخلق ھا در رسيدن به انقلا ذا  احساس می گ ھيچ ل

شده ه ن ستی کھن سم،؛فورمول مارکسي س  مارکسي شه مائوت سم، اندي ين ه لنيني ه چن يدن ب ا در رس ق ھ دون چراغ راه خل

س،حساب می آيده ًاھدافی قطعا ب شه مائوت ریه ً مخصوصا اندي ای مھمت د رھنم ستدون می توان رای مارکسي  ھای  ب

ان و حساب آيد وه ھای نيمه فيودالی مثل افغانستان بکشور ه تصوير واقعی از جھ  اين را کسانی درک نمی کنند که ن

ه اراده انقلاب وئیبه اين خاطر چنين تيوريسن ھا. شرايط خاص آن دارند نه از افغانستان و ھای آن وتضاد ه دل   ن ن
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ه جای واقعيت ھای  کنند و خوار می که فقط نش،را دارند گرده آن و ی خود را ب ا مشکلات درون د ت تلاش می نماين

  .بيرونی بگذارند

ا وئیھمه کلی گو  از اين ا  ھ ان خود خواسته ت ه گم ه ب سنده ک ردازی ھای نوي ستان دراز پ رای چپ افغان ، راه را ب

ه  کرده، می کھنه تصويرگاھی آفتابی انديشه مائو را فورمولھای  لفافه و گاه در ازچاه نشان دھد، توان نتيجه گرفت ک

ه قناعت  ، ھم به نعل و ھم به ميخ کوبيدن نمیده، زيرا با تناقض گوئیدستيابی به چنين مقصدی ناکام ش او در توان ب

املاً، مخصوصاکسی رسيد سنده ک ناً مبارزان پيشگام که بانگرش ھای موسمی نوي ين نوشته ئی آش ه چن ذا ب د، ل  دارن

داکثر يکئیعنوان رھنما که چون يک مشت محفوظات ماليخولياه  نه بئیھا ار وقت خود  نگريسته، ح را صرف  ب

  :آخر جواب کوتاھی کرده و در

  کھنه رندا خوب ورد آورده ای

  وراخ دعا گم کرده ایــليک س

  :ميھن پرستی
اۀ ودال زديبرای کشور فکه در ذھن خود جامعه سرمايه داری را   در اين بخش نيز سوسيال سرگردانی صوير  م ت

رده و ی در ک رق م ود غ سم خ ری را  دگماتي ت ديگ ر حرک ستی، ھ لاب سوسيالي ر از انق د، غي ورژوا"باش  و" ئیب

الات" احمقانه" ن  اوپنداشته و بر طبق خي د، چون اي ساط سرمايه داری را برچينن اره ب د يکب انی باي ای جھ ، پرولتاري

ه ی،طبق انی م ز جھ ورژوازی ني انی و ب د  جھ ر او . باش ه نظ اطر ب دين خ ه"ب ای کھن ورژوا" فورمولھ لاب ب  -انق

سپرده د، ھمه به موزه تاريخ شو  کمونيستھا رھبری میۀوسيله  بخشی که بئیدموکراتيک، نبرد خلق و جنگھای رھا

ه!! دباش خاينانه می "استقلال"و " ملی" مقوله ھای؛شده اند د ھم رد، باي  اگر قرار است در اين جا انقلابی صورت گي

ن ر ا و تبه شاگردی اي زرگ يھنم ه کشف ب شينند ک سن بن ه سرمايه داری"وري وتر در " جامع ل و م دن موباي ا آم را ب

  !!افغانستان کرده است

غ ۀ وريسن يگانيت ه را از دم تي ه شدت شالاق ضد سرمايه داری است و ھم ه ب و گرا"ما ک ین يھن  می" ئ شد، م ک

اپرستی کمونيستی و ضد کمونيستی را يکسان دا ای رھ ا و ئینسته، جنگھ شاھنگان پرولتاري ری پي ا رھب ه ب  بخشی ک

سه اھدای خون بھترين فرزندان کمونيسم ب انی ه فرجام رسيده و مائوت ستی جھ ا را بخشی از انقلاب سوسيالي دون آنھ

  !گيرد ناميده، به سخره می

اه ھای يف نيمه -وقتی چپ انقلابی افغانستان با تحليل از شرايط خاص جامعه مستعمراتی ودالی خود با حضور پايگ

ا گ رھ عار جن امی، ش غال نظ ستی و اش امی امپريالي یئینظ ر م د و  بخش را س ا دھ د ب ه متح اد جبھ ان ايج  خواھ

ا آن ، ھرگز مفھوم سپردن رھبری به اين بورژوازی را نداشته، چيزيکه سوپربورژوازی ملی است  انقلابی ما نه تنھ

ی ا وصله م ه م ا را ب ه ب د ک ا کن ستم ودن نظرا ت مائوت یه م روشن ب د دون، کوشش م د بزن م پيون ه او ھ ا ب د ت  .کن

اھای چپ انقلابشعار ی گراھ ا مل ن رابطه ب ستھا، ی در اي ا، کمالي وبن ھ انی چون ژاک تقلال طلب ان و اس ه طلب ، تجزي

ا ا، مشروطه خواھ ا، بلوچھ ا، گانناصريستھا، تاميليھا، کردھ تح و حماسی ھ دی و نھرو، الف ان ا، خ ای دوسرهھ  ن ھ

ر ا رھائی را تا سرحد تسلط استثمارھ اين. غيره زمين تا آسمان فرق داردو ر چت رون شدن از زي گران خودی و يا بي

ه ليسم و خزيدن در اردوگاه استثماريک امپريا ته، ن اتی نداش ه طبق گر ديگر قبول دارند و حرکت ھای شان ھرگز جنب

هتنھا برای توده ھای مردم سعادت و خوشبختی  تثمار را ب اب اس اھی تن ه گ د ک ديدنمی آورن ه ای  ش رد تر ب گون ر گ
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یًحلقوم زحمتکشان، مخصوصا ا م د  پرولتاري ی گرا. پيچن ن مل ه اي رين نمون یشاخص ت ست ھای ،ئ يال شئوني  سوس

  .درستی رسوا کرده انده  را در آثار شان بانو مائو آن که لنين ندجنگ عمومی اول بود

ا، از  انويسنده بيماری ھ بش ھای رھ ه ئیجن بش ھای ديگری ک ام و جن ا، ويتن ا، کيوب ا، کمبودي ين، کوري  بخش چ

ويتنام (قدرت سياسی دست نيافته اند، حد اقل دو تای شان ه تازند و تا ھنوز ب اکنون در سطح دنيا بر بنياد سرمايه می

ا۵٠در طی : "نويسد وی می. را قبول دارد) و کوريا اھد رھ ا ش ر م ه  ده ھئی سال اخي ستعمرات و نيم ا کشور از م

مالیمستعمرات امپرياليستی در آسيا، افريقا و امريکای لاتين بوده ايم، اما در نتيجه  ای ش ام و کوري تثنای ويتن ، به اس

ه دولت ھای  د ک د آزادی و استقلال آوردن ط در آن ح دستاورد بقيه آن ھمه جنبش ھا و جنگھا در کشورھای شان، فق

اری-ت ھای سرمايه داری پيرامونی مبدل شوندشان به موزی ترين دول رای " ١٠ صفحه -سه بيم دين صورت ب و ب

ورژوازی ضد  خلقھای اين دو کشور اجازه می ا ب سازند، ب ی ب ه متحد مل د، جبھ دھد که شعار ميھن پرستانه سر دھن

وز خود را جمھوری دم دامپرياليستی متحد شوند و بعد با پيروزی انقلاب دموکراتيک ملی تا ھن ا . وکراتيک بنامن ام

رار داردئیمعلوم است که چرا نويسنده جنگ رھا ائو ق شه م ا اندي را در دشمنی ب دارد، زي ول ن در .  بخش چين را قب

ازه ئیھاچنان اقدامات و شعارضمن برای چپ افغانستان که بايد ھمچو ويتنام و کوريا  ز اج رد، ھرگ يش بگي  را در پ

ا نگ ويتکوی  شعارھای. زند ايه داری را مینداده و اتھام فرو رفتن در لجن سرم رد ضد ئیھا و کوري ا را در نب  ھ

را در آنصورت منتر روشن نمی سازددادند،  و کسب استقلال ميھن شان سر میئی که برای رھائیامريکا ھای ، زي

ا ی نم یئیانقلاب د م ردد  اش بن لاب سوسيا. گ ت آزاد، انق ا در دوران رقاب ر پرولتاري ران کبي ی رھب ستی در وقت لي

ن کشورکردند و معتقد بودند که ھای پيشرفته صنعتی را ارزيابی میورکش  ھا صورت می انقلاب يکباره در تمام اي

ارگر وجود داشت و معلوم  بود که در اين کشورگيرد، ر ک اتی سرمايه دار ب ا  ازھا فقط ستم طبق ستی ي تم امپريالي  س

ا ه  و مائو بودند که مسئله ملی را باين لنين، استالين. ستم ملی در آنھا خبری نبود ق ھ م خل سايل مھ وان يکی از م عن

سم اصل ،بعد از صدور سرمايه امپرياليستی مطرح کردند و مائو ه سوسيالي يدن ب ستی را در رس  ميھن پرستی کموني

  .مبارزه ضد امپرياليستی قرار داد

ابی مشخص پراتيک ،را ساختمائو نه تنھا معتقد است که با بورژوازی ملی بايد جبھه متحد ملی  ا ارزي د ب  که باي

ی داد، ھر کشور به حقيقت عام مارکسيسم ين مل ست  ":لنينيسم شکل مع املاکموني د ک ه نحو احسن ًھای چين باي  و ب

ا در ،حقيقت عام مارکسيسم ن حقيقت تنھ ارت ديگر اي ه عب د و ب  لنينيسم را با پراتيک مشخص انقلاب چين پيوند دھن

ه ھيچوجه که با خص صورتی د ب ود و نباي د ب د خواھ رد مفي وصيات ملت چين در آميزد و شکل ملی معينی بخود بگي

ی ئیبرد واژه ملی در فرھنگ ملی، جبھه متحد ملی، جنگ رھاکاره ب." کار برده آنرا ذھنی و فرماليستی ب  بخش مل

ره ب یه وغي وم مل ه مفھ ز ب روان او ھرگ ائو و پي يله م ستی و ناصريوس ی کمالي ست گرائ س. ستی ني دون در ه مائوت

اريخ  ه ت دموکراسی نوين به کماليسم اشاره مستقيم دارد و روشن ساخته است که مقوله انقلاب دموکراتيک تيپ کھن ب

د  رد ض ا نب ده، ام پرده ش ان  ماس رورت زم ستی ض لاب امپريالي ه انق يدن ب دم اول رس وان ق ه عن د ب ه باي ت ک س

ائو را نخواه ب که نويسندهشود  فکر نمی. سوسياليستی گذارده شود ن نوشته م ده باشدشدت ضد سرمايه داری ما اي  ،ن

ائلات خود ط لانگويد و اگر به اين بزرگی معتقد است بايد بر" مائوی بزرگ"که اگر خوانده باشد يا بايد او را ديگر 

  .بداند" فرو رفته در لجن سرمايه داری" را "مائوی بزرگ"چليپا بکشد و يا 

اتانآن. الی نيستندنسانھای خيکمونيستھا ا ی اش، پراتيک  به اين باور اند که مارکسيسم با خصوصيات طبق ی و عمل

یيرا سرچشمه ت ا گسترش  وری ھا دانسته، با ارزيابی مشخص از شرايط عينی و ذھنی، انقلاب را آغاز م د و ب کنن

دنما نيروی خودی، جلب نيروی بينابينی، دشمن را به منتھا درجه تجريد می ن ني. ين ه میرواي ابينی ک ای بين د  ھ توانن
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لذا جھت راندن امپرياليستھا و . شوند ھای سوسياليستی و کمونيستی پرولتاريا جذب نمیباشند، ھرگز با شعارپايدار نا

ا ا، حول شعار رھ ابينی ھ ن بين  بخش ئیھموار کردن راه برای سرنگونی استثمارگران خودی، جز با جلب وسيع اي

ا و ُاين نيروھای بينابينی بدون خ. دشمن را به منتھا درجه تجريد کردتوان  ملی نمی ه، کولاک ھ رده بورژوازی مرف

شار ت. تواند بورژوازی ملی کسی ديگری بوده نمی ات و اق ن طبق ا اي دن پس کمونيستھا ملزم به وحدت ب رون ران ا بي

  .باشد  ناممکن می، در غير آن پيروزی فاز اول انقلاب دموکراتيک ملیامپرياليستھا بوده

سند ودکی، نوي اری ک ين در چپ روی بيم نۀ لن ا را اي اری ھ اری می بيم يلی ک د طور س ر دشمن " :کن روزی ب پي

رده شود و از ھر ه نيرومندتر از خود فقط در صورتی ممکن است که به منتھا درجه نيرو ب ين " شکافی"کار ب در ب

واع مختلف دشمنان ھر قدر ھم که کوچک باشد و از ھرگونه تضاد ا و ان روه ھ ين گ  منافع بين کشورھای مختلف و ب

رای ب د، ب ق ه بورژوازی در داخل ھر يک از کشورھا و نيز از ھر امکانی ھر قدر ھم کوچک باش دست آوردن متف

اؤتوده ای، حتی متفق م اد و مشروط حتم ل اعتم ر قاب اط ًقت، مردد، ناپايدار، غي ا نھايت دقت و مواظبت و احتي  و ب

ده باشد کسی. انه استفاده شودماھر ن مطلب را نفھمي ه اي سم و ب،ک ز از مارکسي يچ چي سم ه  ھ ی از سوسيالي طور کل

ان پايدار، مردد، ناقتؤاين افراد م."  علمی معاصر نفھميده است ، غير قابل اعتماد کيانند که مارکسيست ھا بايد از آن

ا ،شناسد يا می شناسد و يس ما اينان را نمی نو"بيماری "؟ اگرببرند مشترک سود در زدن دشمن عمده و  اما وحدت ب

د و بايد از ، ياکند می  فکرئیآنھا را بورژوا زی نفھم ا سوسياليزم معاصر چي د  ي ه شھامت"باي ا" مندان  حسابش را ب

  .لنين يکسره سازد

دان ه  آيا مائوتس ا گومين ه ب سمدون ک ه مشترک ضد فاشي ر، ساختجبھ ام علمی لن  ب ن احک ق اي را طب ود؟ چ ين نب

ير بنيادی يروز تغ آن دادند؟ چقدر اوضاع امروز از می زمان شعارھای استقلال طلبانه سر آن ونيستھای چينی درمک

وده است رنم ده و ؟ اگ ه ش ا کھن ا آن فورمولھ ه ھ د چون آي تفاده شود ر ازيی لايتغنباي ا اس اآنھ ما لطف ای ً، ش  طيف ھ

ق  بر آيا ما. خواسته ھای شان مشخص بسازيد را با شعارھا و طبقاتی شانموقعيت  تشريح کنيد و بينابينی لنين را طب

يم وه احکام لنين ب دانی باش ين متح ا دنبال چن ر را در آنھ ارزات خود ب ق سياست مب  حق داشتن، سود جستن و" طب

زنيم و يا چون شما با سازيم وشريک " اندازه نگھداشتن و ب سم خود زان ی در دگماتي ا  ات چند جمله تخيل ستيم ب ده ھ زن

ا  نيام بکشيم و ی نموده خپکی شمشير تروتسکيستی را ازيستاداھای مارکس" و قيافه فکر" به شش جھت بگردانيم؟  آي

ا تجريد کنيم؟ اين را را اين کار کودکانه نيست که عوض دشمن عمده خود ه چون م د ک د خوب بداني عزم انقلاب  باي

ريم وشکافی از ھر ،مئينما به اين خاطر تلاش می کردن داريم و ده  سود بب شه ًمخصوصا  جھت زدن دشمن عم  اندي

یي فِکشف سرمايه داری افغانستان  ھا وئی، از درازگوداده مائو را نصب العين خود قرار ا دوری م ه تنھ  ودال زده ن

ين و  که معتقديم در،مئيجو رار دارد و پس پشت اين ارزيابی ھا نيات شوم ضد لن ائو ق ن را ھر م ا  اي ل سياسی ب طف

شا خود آنۀ برابر انديش ما به حکم تعھد در و کند تان به آسانی درک میۀ  نوشتاندن چند پراگراف اولخو  ءرا بايد اف

  .مئينما

ائو حت د ازام ه ای از  بع ز لحظ ين ني ق چ ر خل لاب کبي ارزه  انق اليزم وه بمب تقلال  ضد امپري ادن اس ه خطر افت ب

وين، " :نمايد طور تشريح می رھنگ دموکراسی نوين را اين، فغافل نمانده ينجمھوری خلق چ فرھنگ دموکراسی ن

د نگه عزت و استقلال ملت چين را سر کند و اين فرھنگ عليه ستم امپرياليسم مبارزه می. فرھنگ ملی است  می بلن

اھی ھا و استقلال گويد و آيا ملی خو چه می" مائوی بزرگ"برابر اين استقلال خواھی  بدخوی ما درۀ نويسند ."دارد

د؟ يا به توپ کاغذی می کند و را تائيد می طلبی ھای او ائو تپران ی م یأ وقت د م ه ھر انترنا کي د ک د کن سيوناليست باي

ت کسی ھر. نمايد ساده ديالکتيک رابطه بين اين دو را بيان می ، صاف وناسيوناليست باشد ه ای که کوچکترين سررش
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اتی کشورھای لاب درقداند که ان را می ، ايناز علم مارکسيسم داشته باشد اوت طبق ا فورماسيون ھای متف  مختلف ب

ه را نمی د ورا دار شرايط خاص خود ه ھم ستی و کاذبان ه اول دگماتي د استدلال  سرمايه داری شکل داد و شود ک بع

ه چون دو طبق رد ک ا وۀ ک د پرولتاري انی ان ورژوازی جھ اره در،ب د يکب لاب پرو  باي ا انق ام آنھ اتم ه راه ئیلتاري  را ب

ه زودی از خود انداخت و رد را ب ورژوازی خلاص ک ای امرو ، درشر ب ای حاليکه در دني ا رژيمھ ا جوامعی ب ز م

ن  د وداری وجود دارنيمه سرمايه  ، نيمه فيودالی وبورژوازی، مستعمراتی ام اي اين احمقانه است که برای انقلاب تم

  . توصيه کردی ھمگونی رااکشورھا نسخه 

ه از    ن درست است ک صادی اي ر اقت اتی ونظ شورھا ، طبق ی ک و ئیفرھنگ انن چ ستان، آلم ا، انگل سه، ايتالي  ،فران

دا پانيا، ھالن ده ای از ، بلژيک وس رمايه داری ع ر س شورھای ديگ ای ک باھت ھ سياری دار، ش اصلی ۀ دو طبق و دب

د و) بورژوازی پرولتاريا و( ذا نحو  وستتجارت ا درين کشورھا شاخص اصلی تولي درت درييتغ انقلاب وۀ ل  ر ق

ھا ير در يکی ازين کشوريتغ آنھا چنان گره خورده که ھر ، پيوستگی توليد با کمپنی ھای فرامليتی درآنھا مشابه بوده

وری و رات ف ر اث ی جدی ب ذارد ديگری م ه فگ شورھای نيم ز ک ه ھرگ د و ي ک رار ندارن ان وضعيتی ق ودالی در چن

باھت دارھای  که با انقلابات کشور،ھا نهشور کانقلابات شان با اين ای شمالی ش ام و کوري ن . دويتن سرمايه داران اي

دب می کاربرده وه مورد طبقه کارگر ب  را درئیھافورمھا و شگردي انقلابات پرولتاريائی، رتجربه از کشورھا با ، رن

ذا در شورھا در ل ن ک ک ازي يچ ي ونی ھ رايط کن تان ش اۀ آس لاب پرولتاري رار ندا ئیانق دق شورھای  ، دررن ه ک حاليک

ستعمره ودالی وم ه في ه عموم ، نيم ه سرمايه داری ک اتی ودو ً انيم تم طبق ه دوش می س ی را ب ان نکش مل ضاد مي د، ت

شان و ا در ستمک ضی ھ ه بع دت دارد ک ان ش شورھا چن ن ک تمگران اي دۀ مرحل س ه ان رار گرفت سم ق  در. انتاگوني

ائیھاکشور ست ھ ه کموني ال ک ل نيپ د و مث ری انقلاب را در دست دارن اکشور در  رھب ه اشکال ًھای ديگر عموم  ب

دازه ای. گذارند نمايش میه را ب ملی گرايانه خود تجزيه طلبانه و ه چالش  به ھر ان ن کشورھا ب ستھا دري ه امپريالي ک

ازمينه ی تشديد تضاد ميا روند و فرو می بحران عميقتر کشيده شوند، به ھمان پيمانه در ساعد  ون خلقھ سم م  امپريالي

د ، تضاد ميان کار ودهش زايش می ياب شرفته اف ن خاطر. سرمايه در کشورھای سرمايه داری پي ه اي ين ب ارزات لن  مب

ان الله را دراستقلال طلبانه  اه ام يس می ی ش سم انگل ه امپريالي تايد زدن ضربه ب زیس ه  ، چي اری"ک ا "بيم ويس م  ن

  . دھد  به سرمايه لقب میرا خدمت آن سخت از آن انزجار دارد و

ار شش سال يک  که ھرئیھا بحران در دورا ن رقابت آزاد سرمايه و) انگلس مارکس و( کبير پرولتاريا رھبران  ب

ستی ي) طبق ارزيابی انگلس بر( ه انقلاب سوسيالي د ک د بودن د، معتق د به وجود می آم ا صورت خواھ اره در اروپ کب

سر رساندن ه بۀ  دگرگون شد و وظيفً، وضعيت جھان کاملاامپرياليسم نحصار و اما با گذار سرمايه داری به ا،گرفت

ری حزب کونيست چين بعد مائو. فتادبلشويکھا ا يک کشور به دوش لنين و انقلاب در ا رھب کشور   انقلاب را در،ب

  .شد ما له کشورجم  برای کشورھای نيمه فيودالی ازئینيمه فيودالی به فرجام رساند که سرمشق گرانبھا -همستعمر

وده و درشرايط کنونی جھانی، تضاد ميان خلقھا و      ده ب ن کشورھا ب ملل ستمديده با امپرياليسم تضاد عم ه چون اي

دولتھای  ضد امپرياليسم و قدم اول نبرد بر ، لذا دردارند غيرمستقيم مورد يورش امپرياليستھا قرار صورت مستقيم و

ون در د و آنھا بايد صورت گيرۀ دست نشاند ين اکن سياری از چنان است که ھم ه  ب ستی ب رد ضد امپريالي کشورھا نب

  . روند لجن سرمايه فرو نمی تمام آنھا در رود و به پيش می) کوريا و ويتنام در( بخش ئیشکل جنبشھای رھا

ق ب نبردقال در(ه ، راھی جز جنگ مسلحان به انقلاب کردن باشدچپ افغانستان مايل ، اگرشرايط کنونی در     و) خل

ی در اه انقلاب شکيل پايگ دارد ت ات ن ا،دھ ط ب ه فق ه ک ات خفت لاب در دھ لی انق روی اص را ني ت   زي ری درس رھب

رد جز محاصرپرولتاريائی ن نب روزی اي رای پي دارد،  شھرھا ازۀ  بايد تکميل گردد و ب ق دھات راھی وجود ن طري
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ا. يداثبات رسکه در جريان نبرد ضد روسی حقانيتش به  شيوه ای ا ب يال سرگردان م ه سوس ام شھری ک ه قي  ھيچگون

  .   انديشی اتوپيستی چيز ديگری نيستگمدُ دھد، جز سرمايه داری بودن کشور فرمايش می

رای ب    لابه ب اندن انق ام رس ارا  راه دراز و،فرج يش ا نی درئيخ د در پ ه باي امرحست ک ترتيژيک، اتحادھ ه س ، ل

ه می وريسن مايکه ت طوری. کار برده شوده فی بدر مجموع تاکتيکھای مختل شعارھا و ستان وظيف ه چپ افغان د  ب دھ

املا ھدف شرکت مردم در حاليکه شعارھا و ، درکرد تجاوز روس شرکت می نبرد ضد که بايد در رد ک وم ًآن نب  معل

سم"بود و  ه سوی سوسيالي يش ب د" شعار به پ ده ش ست خوان ا کموني ه ب ود ک ان مطرح نب ا در آن زم ه تنھ ان -ن خلقيھ

ستی اش را بپرچميھا از سوی توده ھا رد خصوصيت ضد سوسيالي ن نب وعی اي ه ن ايش میه ی مردم ب  گذاشت و نم

رد واستقلال بود چون بارزترين شعار آن ميھن پرستی و سنده در آن شرکت ک ه خود نوي ستان از جمل  ، لذا چپ افغان

سم ه دادن ب بار شعار اين وظيفه را بدون يک انده بخاطر سوسيالي د و. سر رس ا افکار جدي ه ب ی   کاغذوی ک يچ ول پ

ل ملاحظه ای دريي، نه تنھا از آن وقت تا امروز تغداند افغانستان را سرمايه داری میۀ  جامع،مسخره ا ر قاب تار خس

ه ، که تعداد گارگران درطبقاتی جامعه رونما نشده اھش يافت ون دراثر عوامل بسياری ک  ، پس چرا از شرکت انقلابي

ودرا ز طريق دھات راه محاصره شھرھا ا کند و ن جنگ انتقاد نمیآ تراتيژی اصلی آن جنگ ب ه س ی،ک   محکوم نم

  ش دفاع نمی نمايد؟ اقيام شھریۀ از نسخ سازد و

وده و ام امريکا با متحدان امپرياليستیحال که امپرياليس  ستان را اشغال نم ه  ش افغان الی، چون دلال ب دولت پوش

ستان"، آيا ممکن است پردازد مپرياليستھا میتحکيم موقعيت ا ستی افغان دن  در" انقلاب سوسيالي دون  برچي دم اول ب ق

ا  پايگاھھای امپرياليستی ممکن گردد؟ شعار ضد امپرياليستی برای جلب توده ھا و ابينی ھ جذب طيف وسيعی از بين

يھن پرستی و ا شرکت در جز م د باشد؟ ئیجنگ رھ ه ھئیھاشعار بخش چه باي ا شکست توان رگز نمی ک ا ب د تنھ

د و ه ياب ستھا خاتم ا امپريال لاب ارضی و ب عار انق سم  ش تقرار سوسيالي د اس شودبع رده ن يش ب ه پ عار. ب ن ش  ھا واي

  ؟  افغان ملت چطور ؟ با شعارھای ستم ملی وباشد مرامھای خانھای دوسره يکی می ستراتيژی ھا آيا با اھداف وا

ه شده ه  بً، توسط رھبران پرولتاريا عملاملی را انتقال دادهھم فرا  ار ملی ونھاد خود ھم ب  که درئیشعارھا کار گرفت

بخشی از خاک آن کشور را )  برستۀ با معاھد( شوروی خاطر حفظ تماميت ارضی اتحاده ، آيا لنين حاضر نشد باند

ستھای شوروی ،شوراھاحفظ سرزمين  لمان فاشيستی واخاطر شکست ه لمان تحويل دھد؟ آيا بابه امپرياليسم   کموني

ی را سر انگليس اتحاد نکردند و به رھبری استالين با امپرياليستھای امريکا و ر ميھن د شعار جنگ کبي اندادن را ت  ؟ چ

ه جنگلمان اعلان ا ه شوروی ب، نه تنھاان به خاک شوروی تجاوز نکرده بودکه آلم زمانی ه توت  نداد که با وجود توت

ستندلمان ا، کمونيستھای شوروی با ائی توسط نيروھای فاشيستیگر اروپشدن ھزاران کار ر  ؟ وپيمان دوستی ب ا اگ آي

ی در جغرافيای شوروی در ر ميھن ستھا حفظ نمی جنگ کبي ر فاشي د، زمين براب اۀ ش شھای رھ ام وئی جنب  بخش ويتن

ا  تی را در(کوري يھن پرس ه م د آ ن دو ک ول داري شور قب ی) ک ساعد م شت م ن ديال ؟ وگ ا اي سم وآي ک ناسيونالي  کتي

  ؟ رساند عمل به اثبات نمی انترناسيوناليسم مائو را در

ی ُ؟ آيا قيد کشور خاصی در دناميد می "افغانستان"، شما چرا خود را چپ راديکال در آخر و م تشکيلات تان فکر مل

شان نمی و ما را ن شنلی ش د ضد انترن ن دردھ الی ؟ اي ه در ح یۀتسراپای نوش ک ان از واژه مل د و ت رت داري ط   نف فق

ی انی فکر م ا در جھ ی م د و وقت ر کني ی براب ان و مزدوران ا وطنفروش ه ب ای سرمايهک تقلال را  بوسيدن پ ، واژه اس

ه  دانند و کلاسيک می را باب ه چ د اعتراض دارند ک ام کردن سھا قي ا ضد انگلي ول (ھای م ه ق ان،چون ب  اسارت از آن

رناميم ساده وطنفروش می را با منطق کمونيستی صاف وان ما آن و) است امپرياليستی بھتر مبارزه ضد  ، فغان تان ب

  ؟کنيد قيزه می" افغانستانی "افغانستان وۀ را با واژ خودچرا ، ولی می آيد
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ه  و خواھيم داد سر  راسخانه ترئیھر نيرو  را ازئیکسب استقلال از اشغالگران امريکا      ما شعار وطنپرستی و ب

ام برسه  استثمارگران بومی خود بعليهنبرد طبقاتی را کست امپرياليسم قادر خواھيم شد اين باوريم که با ش  ،انيمفرج

ا خود شرايط خاص کشور تحليل مشخص از نکنيم و با تصميم داريم ھرگز دگماتيستی فکر دون  ت ه ب راری جامع برق

  .طبقه برزميم

  !"مرسان ، شرخير تو گذشتيم زما  ": حرف آخر اين کهو

 


